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زندگی بر لبه‏ انفجار
 »هفت‏گوشه« روایتی است پست‏مدرن

از زخم‏هایی که ترور و ترس
 بر روان آدمی می‏زند 

سایمون استیونز که در سال ۱۹۷۱ در منچستر به دنیا آمده 
اســت، با نمایش‏نامه‏‏ای که از رمان مشــهور مــارک هادون، 
»ماجرای عجیب سگی در شــب« اقتباس کرده بود، جوایز 
متعددی کسب کرد و شهرتی یافت. او در نمایشنامه »هفت 
گوشه« اما ســراغ یک رخداد عینی )انفجارهای تروریستی 
لندن در ســال ۲۰۰۵( می‏رود و متنــی می‏آفریند که میان 
واقعیت و خیال حرکت می‏کند و مرز روشنی میان این‌دو باقی 
نمی‏گذارد. استیونز در این اثر تلاش کرده فاجعه‏ای‏ واقعی را 
در قالب نمایشنامه بازســازی کند اما به‏جای روایت خطی و 
سنتی، سراغ شکلی متفاوت از روایت رفته است؛ شکلی‌که 
گاهی به رمان شبیه است و گاهی به صحنه‏هایی تکه‏تکه که 

هرکدام جدا از دیگری معنا پیدا می‏کنند.
»هفت گوشــه‏« از صحنــه‏ هفتم آغاز می‏شــود و قبل از 
آن، نشــانی از معرفی شخصیت‏ها نیست. شــروع داستان 
هم بیشــتر مانند رمان اســت تا نمایش و خبــری از دیالوگ 
نیست: »از خواب می‏پرم و فکر می‏کنم داره غرق می‏شه.« با 
همین نقطه‏ آغاز است که متوجه می‏شویم با یک نمایش‏نامه 
پسامدرن ســر‏و‏کار داریم. در ادامه متن نیز ویژگی‏های یک 
متن پســت‏مدرن خودنمایی می‏کنند زیرا روایت غیرخطی 
اســت، مرز میان واقعیت و خیال مبهم است و گاهی صحنه 
برعهده مخاطب اســت و حتی سکوت مخاطب نیز جزئی از 
نمایش می‏شود. همچنین در پایان هر صحنه با این دو نوشته 

مواجه می‏شویم: »تصاویری از جهنم. سکوت بازیگران.«
نویسنده در برخی قسمت‏ها داستان را افشاء می‏کند و با 
مخاطب صحبت می‏کند: »می‏خواین داستان مورد علاقه‏مو 
بدونین؟ همیشه پیش می‏آد، همیشه هم خنده‏داره...« و در 
ادامه به داســتان بازمی‏گردد. گاهی جای دیالوگ‏ها چیزی 
نوشــته نشــده اســت و به‌جای آن خط تیره‏هایی جایگزین 
شــده‏اند. تمام صحنه‏ها مانند یک خواب می‏گذرند اما این 
موضوع صدمــه‏ای به داســتان وارد نمی‏کنــد و مخاطب با 
شخصیت‏ها و روایت‏هایی گنگ همراه می‏شود تا داستان را 
کشــف کند. برخی قسمت‏های آن جنون‏وار است: »همین 
الان از روی دیوار خونــه‏م بیا پایین!«، »ـ داری می‏خندی یا 

گریه می‏کنی؟ ـ چی؟ ـ داری می‏خندی یا گریه می‏کنی؟«

نیاز به دوست داشته شدن �
حادثه‏ای که نمایشــنامه به آن اشــاره دارد، انفجارهایی 
اســت که در ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ توســط چهار تروریست در مترو 
و اتوبوس‏هــای لندن رخ داد. در این حملات، ۵۲ شــهروند 
کشته شــدند و بیش از ۷۰۰ نفر زخمی شــدند. این رویداد 
یکــی از تلخ‏ترین حملات تروریســتی بریتانیا پس از جنگ 
جهانی دوم به‌شمار می‏رود. استیونز به‏صراحت این حادثه را 
پیش از شــروع نمایش به مخاطب معرفی می‏کند اما نگران 
لورفتــن داســتان نیســت. او می‏داند که هــدف‌اش روایت 
جزئیات ماجرا نیست، بلکه می‏خواهد تجربه‏ انسانی و روانی 

آن را زنده کند. 
صحنه‏هــا ماننــد تکه‏هــای منفجرشــده کنار هــم قرار 
می‏گیرند. درست مثل خود حادثه که همه‏چیز را ازهم‌پاشید، 

روایــت هم از‏هم‏گســیخته و پراکنده اســت. همین شــگرد 
پســت‏مدرن باعث می‏شــود که متن، شــباهتی بــه خواب 
یــا کابوس پیدا کنــد؛ جایی که آدم‏ها و جمــات می‏آیند و 
می‏روند، بدون آن‏که شخصیت‏ها، هویت مستقل و پایداری 
داشته باشــند. در هر صحنه شــخصیت‏ها فرق می‏کنند و 
نیازی به آشنایی با آن‏ها نداریم زیرا هر صحنه و هر شخصیت 
بر آســیب‏های واردشده بر افراد مختلف دلالت دارد؛ افرادی 
که در صحنه‏ آخر باز هم نامی از آن‏ها برده نشده و فقط یک 
خط درباره‏ آن‏ها و هرکســی که می‏تواند جای آن‏ها باشــد، 
آمده است. با وجود آنکه شخصیت مستقلی دراین‌میان وجود 
ندارد اما ما با شخصیت‏های گذرا همراه می‏شویم و می‏دانیم 
که شــاید آخرین دیدار و برخورد ما با آن‏ها باشد: »فقط دلم 
می‏خواد تو هم همین‏جوری منو دوست داشته باشی و تا ابد 
همین‏طور ادامه بدیم. می‏دونم که این‏طور نمی‏شه/ نه/ اما 

این چیزیه که از زندگی می‏خوام«
یکــی از تأثیرگذارترین بخش‏های نمایش، جایی اســت 
که شــخصیت‏ها از حسرت‏ها و خواســته‏های برآورده‏نشده‏ 
خود حــرف می‏زنند: »ازت می‏خواســتم، چیــزی که ازت 
می‏خواســتم این بود که... ازت می‏خواستم متوجه حضورم 
باشــی. البته که هیچ‌وقــت نبودی. نباید ازم می‏خواســتی 
همدیگــه‌رو ببینیم، نــه، احتمالًا نباید می‏خواســتی.« این 
جملات بیــش از آن‏که دربــاره‏ ترور باشــند، دربــاره‏ روابط 
انسانی‏اند؛ درباره‏ نیاز به دیده‏شدن و دوست‏داشته‏شدن در 

جهانی پر از خشونت.

زخم ترور بر پیکر بازماندگان �
اســتیونز نشان می‏دهد که ترور و خشونت فقط جان آدم‏ها 
را نمی‏گیرد، بلکه ذهن و روان بازماندگان را هم زخمی می‏کند. 
او با جملاتی پراکنده و افکاری پریشــان، ترومای پس از حادثه 
را بازتاب می‏دهد: »پیاده برگشــتم خونه و دیدم ویرانه شده، از 
اون‏جا رسیدم به این‏جا و دیگه نمی‏تونم تحملش کنم و می‏خوام 
تمومش کنم...« این جملات نشان‏دهنده‏ درونی‏ترین تأثیرات 
حادثه بر روان آدم‏هاســت که کم‏کم رنــگ و بوی نابودی خود و 
دیگری به خود می‏گیرد: »اگه قدرتشــو داشتم، همه‌رو با بمب 
می‏فرستادم هوا...« این ترسناک‏ترین فکر را همان شخصیتی 
بیان می‏کند که از این حادثه، آســیب خورده اســت و می‏داند 
ترور چه تاثیراتی بر آن‏هایی که جان سالم به‌در می‏برند یا زخمی 
می‏شــوند، باقی می‏گذارد، امــا بااین‌همه خود نیــز خواهان 

نابودی است. چنین امری را اما چگونه می‌توان فهمید؟
شاید در اینجا فروید به کمک ما بیاید. او با طرح مفهومی 
به‌نام تاناتوس یا غریزه مرگ بدین اشاره کرد که انسان‏ها، در 
کنار میل به زندگی، میل ناخودآگاهی به بازگشــت به حالت 
بی‏جان دارند؛ یعنی نابودی، فروپاشــی و ســکون. این میل 
در افرادی که یک رویداد آســیب‏زا را تجربه می‏کنند، بیشتر 
می‏شــود زیرا میل دارند دوباره تجربیات آســیب‏زای خود را 
بازسازی کنند. ملانی کلاین نیز معتقد بود که افراد گاه از راه 
تخریب »ابژه‏هــای درونی«، آرامش ذهنی می‏جویند، حتی 
اگــر این تخریب، رنج‏آور باشــد. بدین‏ترتیب می‏توان گفت: 
»هفت گوشه« نمایشنامه‏ای است که بیش از هرچیز، درباره‏ 
زخم‏های انسان معاصر حرف می‏زند؛ زخم‏هایی که حاصل 
خشونت، ترور و ترس‏اند. این متن نه‌فقط حادثه‏ای تاریخی را 
بازآفرینی می‏کند، بلکه تجربه‏ روانی و احساسی انسان‏ها را 

نیز به نمایش می‏گذارد.

معرفی کتاب

شرط رها شدن خِرَد و عشق و همت است
این چیزها که ساده مهیا نمی‏شود

می‏ارزید. این همه تاوان‌دادن برای رسیدن به این آگاهی که با شعار 
نمی‏توان دیوار واقعیت را فروریخت می‏ارزید.

این مقدمه و »می‏ارزید« را در اردیبهشــت‌ماه 1404 نوشته و حالا 
در مهرماه و در دوران پسااسنپ‌بک با صعود قیمت ارز و تنگ‏تر شدن 
معیشت و بیم جنگی دیگر نمی‏دانم که اگر به چاپ سوم برسد و در باب 
دشواری‏هایی که سزاوار آنها نیستیم، باز می‏نویسد: می‏ارزید یا روی 
برخی ارزیدن‏ها قلم قرمز خواهد کشید؟ جز این در چاپ سوم کاش 
دو اصلاح انجام دهد؛ یکی آن »فلاکس« که باید بشــود »فلاسک« و 
عجبــا که آن‌همه در وصف چای نوشــته و حکایت بی‏تابی‏های چای 
ننوشــیدن‏ها در برخی ایام سفر اما فلاســک، فلاکس آمده. دیگری 
توضیحی که دربارۀ روزنامۀ »آسمان« آورده در صفحه 88 که نادرستی 
و بی‏دقتی آن بیشــتر به این خاطر توی ذوق می‏زند که بارها در کتاب 
از اکبر منتجبی نام برده شده و او در »آسمان« هم دستیار سردبیر بود 
و رابطه او و محمد قوچانی را شــاید بتوان به ارتباط موسوی و میرفتاح 
تشبیه کرد. عبدالجواد نوشته: »توقیف آسمان به‌خاطر اشاره‏ای بوده 
به داســتان توقیف روزنامۀ »آیندگان«. »آیندگان« را به‌جرم صفتی که 
بــه لایحۀ قصاص داده بود، تعطیل کردنــد در مردادماه 1385 و حالا 
بعد این همه سال، بچه‏های »آسمان« از همان عبارت استفاده کرده 

بودند؛ شاید با این گمان که نقل کفر، کفر نیست.«
نه بــرادر! اگر هم 1385 را تایپی بدانیم کــه به‌جای 1358 آمده، 
اما اعلامیه جبهه ملی ایران در خردادماه 1360 با آن عنوان منتشــر 
شــد و توقیف »آیندگان« در ســال 58 چه ربطی به موضوعی در سال 
1360 داشــته درحالی‏که در سال 58 هنوز رئیس دیوان عالی کشور 
یا عالی‏ترین دســتگاه قضایی نصب نشــده بود تا لایحه قصاص را به 
دولت بدهد! »آسمان« با دکتر داوود هرمیداس باوند عضو ارشد جبهۀ 
ملی مصاحبه کرده بود و چون همان عنوان را به‌کار برد حساسیت به 
خرج داده نشــد، ولی آقای پرســروصدایی معرکه گرفت و روزنامه، به 
محاق توقیف افتاد؛آن هم بعد از تنها شــش شماره. هرچه فکر کردم 
متوجه نشــدم، این همه تداخل‌زمانی از چه روست و دانستم که اکبر 
منتجبی، کتابی را که بارها از او نام برده، نخوانده چون اگر خوانده بود 
این نکته را یادآور می‏شد و تنها توجیه این بود که عبدالجواد همچنان 
بیشتر شاعر است تا تحلیلگر سیاسی و چه بهتر که آن‌قلم سحار زیاده 
از حد به سیاست نیالاید! »در معیت پرزیدنت« را یک‌نفس و در فرصتی 
کوتاه خواندم. بس که خوش‏خوان اســت. وجوه سیاسی طبعاً بعضاً 
رنگ‏باخته، اما شوربختانه حکایت نابرخورداری‏های آن سه استان و سه 
سرزمین ناب از حیث تنوع فرهنگی و جغرافیا و مردمان دوست‏داشتنی 
و نجیب باید باقی باشد، هرچند عدالت نسبی برقرار شده و برخی از 
گرفتاری‏ها دامان طبقۀ متوسط را در شهرهای بزرگ هم گرفته است تا 
اگر آنان گرفتار فقرند اینجا بی‏پولی‏های گاه‌وبی‏گاه و موسمی، سیمای 
مدرنی از فقر را به نمایش گذارد و اگر بی‏پولیِ حمید نعمت‏الله را دیده 
باشید بیشتر ملتفت قضیه خواهید شد و اگر خدای‌ناکرده خود گرفتار 

آمده باشید که طبعاً نیاز به توضیح ندارد.
»در معیت پرزیدنت« را به این خاطر که سه سفرنامه است ،دوست 
ندارم. به خاطر این دوســت دارم که نویسنده از چشمی خود به دنیا 
نگریســته و کاتب دستگاهی نشده که او را به سفر برده است و مهم‏تر 
از آن فرم. فرم آن‏قدر مهم اســت کــه روزنامه‏نگار را از غیر آن می‏توانی 
تمیز دهی و بی‏ســبب نیست که هرچه نوشته‏های سیروس علی‏نژاد 
را می‏خوانی سیر نمی‏شوی. چون برای او روزنامه‏نگاری، نه وسیله که 

هدف است و فرم، زبان و کلمات جایی می‏نشینند که باید.
اگر صدرالمتالهین در ســفر به خلق و حق بود، شعر نباید ما را به 
ورطۀ شعار درغلتاند و شعور نباید ما را از زیبایی شعر بازدارد و این کاری 
است که سید عبدالجواد در هر سه فصل انجام داده است و هرجا که 

لازم بوده از طنزی ملیح هم بهره جسته است.

پژوهشگر ادبیات
یاسمین طاهرزاده

این‏ها تصویری پیچیده، جذاب، مرموز و پُرزرق‌وبرق از شخصیت گیلدا در بخش اول رمان 
نشان می‏‏دهد. البته هرازگاهی گیلدا جزئیات سرگذشت تلخ خود را برای راوی بازگو می‏کند 

که نشان‏دهنده شبکه‏ای پیچیده از دشمنی‏ها، رقابت‏ها و رازهای پنهان است. 
درنهایت مخاطب پس از خوانــدن 130 صفحه و در بخش دوم رمان که کمتر از 40 
درصد حجم کتاب را دربرمی‏گیرد، می‏تواند با گیلدا همذات‏پنداری کند. برخلاف بخش 
اول که سرخوشی‏ها و بی‏پروایی‏های شخصیت اصلی داستان، می‏تواند برای خواننده 
عجیب و غیرقابل‌درک باشــد؛ مخاطب در بخش دوم تازه متوجه می‏شود که منشأ شور 
زندگی در گیلدا چیست. تلاش و مقاومتی است برای بازپس‏گیری عدالت و جایگاه زنان 
 ـچه در   ـمدرن ایران. گیلدا می‏خواهد در برابر فشارهای اطرافیانش  در جامعه‏ی سنتی 
 ـبایستد. او زنی است  برابر خانواده و سنت، چه در برابر ساختارهای قانونی و اجتماعی 
که نه‌تنها در کودکی مهر امن مادر را تجربه نکرده؛ بلکه تصویر سیاه و تلخ پایان زندگی 
مادرش، همواره کابوس روزهای اوست. ناکامی او در دریافت عشق و محبت امن از والد 
در برهه‏های دیگری از زندگی هم ادامه پیدا می‏کند. در رسیدن به عشق متعهدانه و پایدار 
هم ناموفق است که به‌همین‌دلیل در روابط‌اش دنبال منفعت، خوشگذرانی و عشق‏وحال 
کوتاه‏مدت اســت؛ چون در زندگی تجربه ثبات و پایداری نداشته است. کودک که بود ـ 
 ـفرد دیگــری از او نگهداری می‏کرد و هیچ‌وقت معنای واقعی و  به‌دلیــل اعتیاد مادرش 
گرمای خانواده را تجربه نکرد. در بزرگسالی هم زورش به قدرت و ثروت مردسالارانه نرسید 
و نتوانســت حق‏وحقوق‌اش را از عموی متقلب خود بگیرد. گیلدا این‌بار هم نتوانســت 
خانواده پدری ازهم‌پاشــیده خود را احیا کند. درمجموع رمان »گیلدا« سعی می‏کند تا 
با زبانی گاه شاعرانه و گاه روزمره، تصویر زنی سرکش و معترض را در جامعه‏‏ای پیچیده 
ترسیم کند. هرچند در روایت و شخصیت‏پردازی دچار ضعف‏هایی شده و نوآوری خاصی 

نسبت به آثار مشابه ندارد، اما در کلیت خود می‏تواند خواننده را درگیر کند. 
اگر به‏ رمان‏های اجتماعی و شــخصیت‏محور به‏خصوص آثار متمرکز بر دنیای زنانه 
علاقه دارید و از پیچ‏وتاب‏های روایت هم خســته نشوید، خواندن گیلدا می‏تواند گزینه 
مناســبی برای شما باشد. نشر چشمه این رمان را در ۲۱۵ صفحه و به‌قیمت ۲۹۵ هزار 

تومان منتشر کرده است. 

سیدعبدالجواد 
موسوی از فرصت 
همراهی با حسن 

روحانی در سه 
سفر دوران 

ریاست‏جمهوری او 
به سه استان جنوبی 

ایران – خوزستان، 
هرمزگان و 

سیستان‌وبلوچستان- 
بهره برده و 

حس‌وحال مردم، 
حال‌وهوای ملال‏آور 

دستگاه بوروکراسی، 
فضای پس از 8 سال 

ریاست‏جمهوری 
احمدی‏نژاد و نقض 
عادات او با آداب 
تازه را در کتاب 

در معیت پرزیدنت 
توصیف و ترسیم 

کرده است

 خورشید تابان
فرهنگ ایران

 پاسداشت عبدالرحیم جعفری
بنیان‏گذار انتشارات امیرکبیر برگزار شد

گــروه فرهنگ: امســال دهمین ســالگرد درگذشــت 
عبدالرحیم جعفری است. بنیان‏گذار انتشارات امیرکبیر 
و یکــی از مهم‏تریــن چهره‏هــای فرهنگی کشــور. به 
پاسداشــت و یادکرد او، مراسمی در مرکز دایره‏المعارف 
بزرگ اســامی با همکاری »نشر نو« برگزار شد که در آن 
کاظم موسوی‌بجنوردی، رئیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ 
اسلامی، لیلی گلستان« مترجم، عبدالحسین آذرنگ 
مدیر بخش تاریخ معاصر و عضو شورای عالی علمی مرکز 
دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و میلاد کیایی موسیقیدان و 
آهنگساز سخنرانی کردند و پیام‏های محمد استعلامی، 
ادیــب و مولوی‏پژوه و ســروش حبیبــی، مترجم قرائت 
شد. سخنرانان در این مراسم از نقش بی‏بدیل رحیمی 
در نشــر ایران و تأثیر گســترده‏اش بــر فرهنگ و جامعه 
یاد کردند. کاظم موســوی‌بجنوردی، جعفری را مردی 
دانســت که با همت، پشــتکار و آرزوی اعتلای فرهنگ 
ایران نهالی در این ســرزمین کاشــت که امروز درختی 
تناور شــده و سایه‏اش بر ســر فرهنگ‏دوستان گسترده 
است. او با اشــاره به خدمات جعفری در پرورش نسلی 
از نویســندگان، مترجمان و ویراســتاران، یادآور شد که 
بسیاری از آنان در جوانی از حمایت او برخوردار شدند و 

بعدها به ستون‏های فرهنگ ایران تبدیل شدند.
موســوی‌بجنوردی تأکید کرد که موسسه انتشارات 
امیرکبیر در دوران اوج خود، همچون چند بنیاد فرهنگی 
عمل می‏کرد و رسیدن به چنین جایگاهی بدون همت 
بلند جعفری، ممکن نبود. او به‏عنوان نمونه به انتشــار 
مجموعه فرهنگ فارســی دکتر محمد معین در شــش 
جلد اشــاره کرد و یادآور شد که این اثر عظیم و پشتوانه 
زبان فارســی، مرهون پایمردی و ابتکار جعفری است. 
همچنین به خدمات ارزشــمند او در انتشــار انبوهی از 
کتاب‏های دیگر اشــاره شد که حتی با پیشرفت صنایع 
چاپ و انتشــار، هنوز بســیاری از ناشــران توان انتشار 
آن‏ها را ندارند. موسوی‌بجنوردی افزود، ستم‏هایی که بر 
جعفری رفت هرگز نتوانست او را از ادامه تلاش فرهنگی 
باز دارد و حتی در سال‏های پایانی زندگی، به احقاق حق 

و ادامه خدمت فرهنگی خود اهتمام داشت. 
لیلی گلستان، مترجم و گالری‏دار، خاطرات خود را از 
حمایت‏های بی‏دریغ جعفری در مسیر حرفه‏ای ترجمه 
بازگو کرد. او گفت که نخستین ترجمه او »زندگی، جنگ 
و دیگر هیچ«، با تأیید جعفری چاپ شد و او ادامه مسیر 
حرفه‏ای خود را مدیون تشــویق و حمایت‏های جعفری 
دانست. گلستان یادآور شد که جعفری همواره مراقب و 
حامی مترجمان بود و با ابتکار و عشق، فرهنگ و دانش 
را به مردم عرضه می‏کرد. او افزود که حتی در سال‏های 
پایانــی عمر، جعفری با پیانو به او خوشــامد می‏گفت و 
به یادگیری زبان فرانســه می‏پرداخت؛ نمادی از روحیه 
خلاق و آفریننده او. عبدالحســین آذرنگ، مدیر بخش 
تاریخ معاصر مرکــز دایره‌المعارف، جعفری را ناشــری 
انعطاف‏پذیــر و هوشــمند معرفی کرد که با تشــخیص 
نیازهای مخاطبان و انتشار کتاب‏های مناسب، جایگاهی 
بی‏نظیر در نشــر ایران یافت. او جعفری را وطن‏دوستی 
یــاد کرد که تمــام فعالیت‏هایــش ریشــه در عواطف و 
آرمان‏های فرهنگی داشت. او بدون چشمداشت مالی، 
به نیازمندان کمک می‏کرد و فعالیت‏هایش بر پایه حس 
و عاطفه بود؛ نه‌صرفاً وظیفه حرفه‏ای. آذرنگ همچنین 
تأکید کرد که نسل‏های آینده باید از تجربه‏ها و روش‏های 

نشر جعفری درس بگیرند و میراث او را ادامه دهند.
کاوه میرعباســی، مترجم، خاطرات شیرین خود از 
نخستین کتاب‏های ترجمه‏شده‏اش با امیرکبیر را بازگو 
کرد و گفت که حتی بدون ملاقات مستقیم با جعفری، 
تجربه‏هــای او در نشــر و دسترســی به کتاب‏هــا تأثیر 
ماندگاری بر زندگی فرهنگی و علمی‌اش داشته است. 
میلاد کیایی، موسیقیدان و آهنگســاز نیز خاطراتی از 
پیانوآموزی جعفری در 90سالگی تعریف کرد و جنبه‏ای 
دیگر از شــخصیت خلاق و پرتلاش او را نمایان ساخت. 
محمد استعلامی نیز در این مراسم، عبدالرحیم جعفری 
را مردی عاشق ایران و فرهنگ ایران توصیف کرد. سروش 
حبیبی نیز در پیام خــود عبدالرحیم جعفری را نه‌تنها 
ســتاره‏ای در آســمان فرهنگ ایران، بلکه خورشــیدی 
تابان توصیف کرد و او را راکفلر فرهنگ ایران نامید. این 
مترجم نامدار، زندگی و تلاش جعفری را سرمشقی برای 
جوانان ایرانی ارزیابی کرده بود. حبیبی نوشــته بود که 
نخســتین‌بار جعفری را در چاپخانه سپهر دیده و جذب 
اخلاق خاکی، مهربانی و علاقــه او به کارگران و فضای 
واقعی چاپخانه شــده بــود.  در این مراســم محمدرضا 
جعفری، فرزند عبدالرحیم جعفری و مدیر نشــر نو نیز 
سخن گفت و درباره مصادره امیرکبیر و مشکلات او پس 
از انقلاب یاد کرد. در بخش پایانی مراسم، بخش‏هایی از 
مستند »در جست‏وجوی صبح« ساخته مهرداد شیخان 
به‌نمایش درآمد تا دستاوردها و زندگی این ناشر پیشرو، 

بیشتر برای حضار روشن شود. 


